
یادی از مدرسه های 
اسلامی دختران مشهد 

و بانیان آن

  هرچند مدارس علمیه مشــهد از ســابقه ای 

تاریخــی برخوردارند، بیشــتر آن ها بــر پایه 

موقوفات، از دوره صفویه به بعد رونق گرفتند و همواره 

طلاب علوم دینی در این مدارس به تحصیل مشــغول 

بودند. مدارس اسلامی دختران از چه سالی در مشهد 

پایه گذاری شــدند و بانیان این مدارس چه کســانی 

بودند؟ سابقه ایجاد مدارس اسلامی دختران در شهر 

مشهد به دهه ۴۰ شمســی برمی گردد به طوری که از 

سال ۱۳۴۰ خورشیدی، برخی مدارس اسلامی در شهر 

مشــهد تأســیس و تعدادی از دختران و زنــان در این 

مدارس به دروس حوزوی مشغول می شوند. استقبال 

از این مدارس باعث می شــود در دهه ۴۰ شمســی ۵ 

مدرسه مهم در مشهد تأسیس شــوند و در زمینه علوم 

اسلامی فعالیت کنند.

مدرســه اســلامی عصمتیه از قدیمی تریــن مدارس 

دختران محسوب می شود که حاجیه شهربانو صفری 

(۱۳۰۸-۱۳۹۲) سال ۱۳۴۰ آن را تأسیس و راه اندازی 

می کند. این مدرســه علمیــه نقش مهــم و مؤثری در 

توســعه معارف اســلامی و قرآنی، و تدریــس و تربیت 

شاگردان در مشهد داشته است.

دومین مدرسه مهم مشــهد که نقش مؤثری در تبلیغ 

و تعلیم علوم اسلامی داشــته، مدرسه اسلامی مکتب 

نرجس است. این مدرسه در سال ۱۳۴۵ خورشیدی به 

همت خانم فاطمه خاموشی (طه) تأسیس و راه اندازی 

شده اســت. ایشــان فعالیت های فرهنگی را از سال 

۱۳۳۵ در مشهد آغاز و در سال ۱۳۴۵ با تشویق آیت ا...

العظمی میلانی(ره) و همــت نیکوکاران، برای تربیت 

شــاگردان مکتب امام صــادق(ع)، به تأســیس مکتب 

نرجس(س) اقدام کرد.

مدرسه علمیه حضرت رقیه (س) از دیگر مدارس اسلامی 

دخترانه در مشــهد به شــمار مــی رود کــه در ۱۳۴۵ 

خورشــیدی به همت مرحومه قانع در مشهد تأسیس 

و راه انــدازی شــده اســت. هم چنین مدرســه علمیه 

اسلام شناسی را خانم صدیقه مقدسی، فرزند آیت ا... 

شیخ ابوالحسن شیرازی(ره)، در سال ۱۳۴۷ شمسی 

تأســیس می  کند. ایشــان از ســال ۱۳۴۷ با تأسیس 

مدرسه علمیه ای با نام «مکتب اسلام شناسی حضرت 

زهرا (س)» در مشهد، شاگردان بسیاری برای ترویج علوم 

دینی تربیت کرد.

مدرســه اســلامی پیروان حضرت زهرا(س) نیز از دیگر 

مدارس مشهد است که سابقه تأسیس آن به اواخر دهه 

۴۰ می رسد. سال ۱۳۴۹ خورشیدی خانم فاطمه زندی 

این مدرسه را تأسیس و مدیریت می کند.

این مــدارس، عــلاوه بــر آمــوزش تعالیم اســلامی و 

قرآنی، نقــش مهــم و مؤثری نیــز در وقایــع انقلاب و 

مبارزه با حکومت پهلوی دارند. ســابقه مبارزاتی زنان 

انقلابی مشــهد حاکی از آن است که ســاواک همواره 

فعالیت های این مراکز زیر نظر داشــته و حتی برخی 

فعالان تعقیب و دستگیر شــده اند. نخستین فعالیت 

ملموس و مهم این مدارس مشــارکت تعدادی از زنان 

انقلابی در اعتراض به ۱۷ دی است. هفدهم دی  ۱۳۵۶ 

در تاریخ انقلاب اســلامی برای شــهر مشــهد فصلی 

جدید محسوب می شود زیرا در این روز تعدادی از زنان 

مسلمان مشهد برای نخستین بار علیه حکومت پهلوی 

دســت به اعتراض زدند. حضور زنــان در این اجتماع 

سیاسی، نوعی اعتراض به تشکیلات حکومت پهلوی 

و درخواست آزادی زنان دربند بود. در پی فعالیت های 

مؤثر مدارس اسلام شناســی و حمایت ســایر مدارس 

علمیه بانوان، زنان مشهد نقش مهم و مؤثری در وقایع 

و مبارزات سال ۱۳۵۷ شهر مشهد دارند.

آن روزها با اینکه همه  کارکنان مدرسه هم دست شده 

بودند ما خیال کنیم ماجرا جدی تر از این حرف هاست 

و کنکور مأمور مرگی است که اگر خوب درس خوانده 

باشیم، قابلیت زندگی بخشــی اش را هم رو می کند، 

من باز جــوری درس می خواندم که فقط شهرســتان 

بیــاورم. به احتمال، اگــر از یک آدم پخته و درســت و 

حســابی بپرســید که جدی ترین تصویر زندگی اش 

چه بوده، جوابی کاملا متفاوت از جوابی که من توی 

سرم دارم می دهد: جدی ترین تصویر عمر من صفحه  

اعلام نتایج سایت ســازمان ســنجش بود که فقط با 

چند توضیــح دوســه کلمه ای، ادامه دارتریــن اتفاق 

جدی زندگی ام را رقم زد: پژوهشگری علوم اجتماعی/ 

دانشگاه شیراز.

باز هــم یک جــای خیلــی اضطــراب آور بــه یکی از 

مهم ترین فانتزی هایم باخته بودم. هول برم  داشــته 

بود. دلم خواســته بود برگردم و اولین انتخابم را بزنم 

همین دانشــگاه فردوســی خودمان. راه آهن، رؤیای 

دور ســال های دبیرســتان من، حالا کت و شلوارش 

را پوشیده بود و داشــت به عقد من درمی آمد. اکنون 

(بعد از ۴ ســال) کوپه  خواهران خانه دوم من شــده 

است. از مشهد تا شیراز، با احتســاب همه توقف ها، 

چیزی حدود ۲۷ ســاعت راه در پیش داریم. جز من، 

۲ نفر دیگر هم توی کوپه  ششــم هســتند: یک جفت 

مــادر و دخــتر. بی قرارند و مــدام جایشــان را با هم 

عوض می کنند. شک می کنم نکند این عوض کردن 

دقیقه به دقیقه  جایشــان از سر علاقه به صندلی کنار 

پنجره باشد! (توی دلم تأسف می خورم که نمی توانم 

با بخشــیدن صندلی ام به آن ها تکلیفشان را یکسره 

کنم!) یک جور غریبی اند. شــیرازی حرف می زنند و 

شبیه بلوچ ها لباس پوشیده اند. جوراب هایشان پاره 

شده است و آخرین مدل آیفون دستشان است. گاهی 

هم میان حرف هایشــان خاطراتی از زندگی در کرج 

تعریف می کنند که به کل گیجم می کند. دختر بی هوا 

می زند زیر گریه. مادرش انگار این اتفاق برایش یک 

روزمره  پیش بینی پذیر باشــد، با چهــره ای که ذره ای 

نگرانی یا ترحم ندارد، بسته  دستمال کاغذی را به او 

تعارف می کند. با اینکــه هرگز آدم منفعل و کم حرفی 

نیســتم، بی تفاوتی چهره  مادر، خیلی شهودی، بهم 

می فهمانــد که باید فقــط خفه خون بگیــرم (از گریه  

بی هــوای دخــتر همین قدر دســتگیرم شــد که بعد 

از ۱۴ ســال زندگی توی شــیراز قرار اســت به شــهر 

دیگری کوچ کنند). ۱۲ ساعت از مســیر را آمده ایم. 

از مهمان دار می پرســم: «چه قدر دیگر می رســیم؟» 

می پرسد: «دانشجویی؟» اینجور وقت ها بیشتر شبیه 

دختربچه های ۷ ساله ای می شوم که مادرشان تأکید 

کرده اســت از غریبه ها شــکلات نگیرنــد. جوابش را 

نمی دهم.

«من دانشــجو هســتم.» آن قدر این جمله را بین سر 

و صدای ریل ها تــوی کوپه  خواهران تکــرار کرده ام 

که جدی جدی دارد باورم می شــود! دانشجو؟ انگار 

دانشگاه برای من چیزی بیشتر از مجوز خروج از شهر 

نبود. (به طبع توی ۱۸ســالگی، برای ترک زادگاهم، 

دلیلــی قانع کننده تــر از ادامه تحصیل نداشــتم!) 

خاطرم هست یک بار توی همین مسیر، هم کوپه  مادر 

و دختری بودم که البته با این مادر و دختری که الان 

هم کوپه ام هســتند خیلی فرق داشــتند. توی چهره  

مادر، آثار صد ســال زندگی وجود داشــت. رج به رجِ 

خطوط چهره اش در کنار هم، تابلوی فوق العاده ای 

از رنجِ زندگــی بودند. دختر به قاعده  مادرِ من ســن 

داشــت و من از قــرآن دســت گرفتن مــادرش و گره 

ســفت روسری اش، فهمیدم که ابروهای تمیزنشده 

در این چهــره یک بازنمایــی ســاده انگارانه از تجرد 

است. چمدان بزرگی داشــتند که از استاندارد یک 

هفته سفر زیارتی بســیار بزرگ تر و پرتر بود. چمدان 

را گذاشــته بودند روی تختی که قرار بود من روی آن 

استراحت کنم و خودشــان دوتا صندلی های پایین 

را تخت کرده و دراز کشیده بودند. چمدان را طوری 

روی تختم گذاشــته بودند که ابدا نمی توانستم دراز 

بکشم. با لحن یک زبان بســته  مظلوم گفتم چمدان 

را از روی تختــم بردارنــد. گفتن این جملــه همانا و 

داد و بیدادهــای بی امان دختر همانــا. مادرش هم 

که تا آن ســاعت فکر می کردم قدرت تکلــم ندارد، با 

او همراه شــد و من توی دادگاه آن ها متهم شــدم به 

خواستن جای بیشتر در صورتی که می توانستم توی 

همان یک وجب جا بخوابم! خلاصه کار به پادرمیانی 

سرمهماندار قطار رسید و با پایین کشیدن چمدان، 

جنگ تمام شد. جایی بین دعواها، خیلی بی مقدمه 

برگشــتم ســمت سرمهماندار و گفتم: «من دانشجو 

هســتم!» آنجا برای اولین بــار حالم از ایــن جمله به 

هم خورد! چون پشت بند جمله ام، دختر با دهان پر 

از کنایه گفته بود: «هه! دانشــجو؟!» و من فکر کرده 

بودم که راســتی این جمله چه معنایــی دارد. من به 

طرز احمقانه ای خیال کرده بودم که دانشــجو بودن 

اینجور وقت هــا (توی جنگ هــای خاله زنکی و البته 

نابرابر) یک ادعای شــیک جهان اولی اســت! من از 

این فکر حالم به هم خورده بود! دیگر به هیچ احدی 

نگفتم «من دانشجو هستم».

مسیر ریلی مســتقیم به شیراز دچار مشــکل شده و 

حالا حدود نیم ساعت اســت که توی ایستگاه تهران 

توقــف کرده ایم. مســافرهای جدید از راه می رســند 

و مســافرهایی که به مقصد رســیده اند، لابد به خانه 

برمی گردند. من اینجا هستم تا از پشت شیشه  قطار، 

چشــمم به چمدان های نیمه بســته گیر کند و تا بالا 

برود. بعد برگردد پایین، کنار خودم، و یادم بیاورد که 

کسی توی این ایســتگاه منتظرم نیست. برمی گردم 

توی کوپــه. هم کوپه ای ها خواب اند. ایــن بی قرارها 

حالا با خیال راحت خوابیده اند و من هنوز منتظرم که 

برسیم. خســتگی دویده توی چشم هایم. می خواهم 

بروم یقه  آن شــاعری را کــه گفت: «گر عشــق مقصد 

است خوشا لذت مســیر» بگیرم و بگویم: «عشق هم 

که مقصد باشد، آدم بعد از ۲۷ ساعت گیر افتادن در 

قطار، علاقه اش یادش می رود مشتی!»

 توى دوره اى كه دانشگاه فردوسى براى خيلى ها آرزو بود، من به ايستگاه 
راه آهن فكر مى كردم. توى سرم خبرى از ماندن نبود. درس مى خواندم كه 

بروم. اعتكاف هاى علمى، كلاس هاى كنكور، آزمون هاى آزمايشى، همه ، پل 
شده بودند تا برسم به آن طرف ماجرا، به رفتن. از دبيرستان ما تا راه آهن، 

پياده شايد حدود 5 دقيقه راه بود و براى منى كه سرم پر بود از هواى رفتن، 
نزديكى با راه آهن يك جور مخدر به حساب مى آمد كه خب، نتيجه اش هم شد 
4 سال زندگى در شهرى كه دوستش مى داشتم. من هميشه به فانتزى هاى توى 

سرم باخته ام. ماجراهاى زندگى  من به كوتاهى و طنزآلودگى يك كمدى 
بيست وچند قسمتى بوده اند.  در مجموع مى توان گفت هيچ ماجراى جدى ادامه دارى در 

طول زندگى ام رخ نداده است.

 توى دوره اى كه دانشگاه فردوسى براى خيلى ها آرزو بود، من به ايستگاه 
راه آهن فكر مى كردم. توى سرم خبرى از ماندن نبود. درس مى خواندم كه 

بيست وچند قسمتى بوده اند.  در مجموع مى توان گفت هيچ ماجراى جدى ادامه دارى در بيست وچند قسمتى بوده اند.  در مجموع مى توان گفت هيچ ماجراى جدى ادامه دارى در 

نیلوفر عیدی

روزشمار هفته زن
شنبه ۱۱ بهمن «زن، نقش آفرینی چندگانه، 
عدالت اجتماعی»، یکشنبه ۱۲ بهمن «زن، 
خودباوری، خانواده، سلامت و نشاط»، دوشنبه 
۱۳ بهمن «زن، کارآفرینی، تاب آوری، اقتصاد ملی» 
و سه شنبه ۱۴ بهمن «زن، امامت، مشارکت 
سیاسی اجتماعی» نام گذاری شده است. 
هم چنین نام های «زن، معنویت، سیره 
فاطمی، سبک زندگی ایرانی اسلامی» 
برای چهارشنبه ۱۵ بهمن، «زن، امنیت 
اجتماعی، مسئولیت پذیری، ایثار» برای 
پنجشنبه ۱۶ بهمن، و در نهایت «زن، اصلاح 
الگوی مصرف، شکوفایی اقتصاد خانواده» برای 
جمعه ۱۷ بهمن انتخاب شده اند.

ظریف و خشن، مثل 
جوجه تیغی فیلسوف! 

گذری کوتاه به کتاب «ظرافت جوجه تیغی»

 تاکنون برایتان پیش آمده است یک آدم معمولی مثل یک مکانیک، 

یک راننده تاکسی یا یک سرایدار را ببینید که شیفته ادبیات، عاشق 

فلسفه و دیوانه هنر باشد؟ ممکن است این موضوع از کلیشه های رایج که در 

ذهن هریک از ما وجود دارد فاصله بسیاری داشته باشد. حتی ممکن است 

همین کلیشه ها باعث شوند آدم ها خودشان را پنهان کنند و تفکر واقعی شان 

را نشان ندهند، چون احتمال می دهند آدم های متخصص ادبیات و فلسفه و 

هنر خشمگین شوند و این آدم های ساده را که به خودشان اجازه داده اند وارد 

فلسفه و ادبیات شوند به باد تمسخر بگیرند.

تصور کنید اگر وارد زندگی یک سرایدار فیلسوف شوید، با چه چیزی روبه رو 

خواهید شد. تصور  کنید به خانه سرایداری کوچک و فقیرانه زنی می روید که 

در یک ساختمان اعیانی باشکوه واقع شده اســت، زنی پنجاه وچهارساله، 

چاق، ریزه میزه و به قول خودش زشــت که از هفده ســالگی در خانه ســاده 

سرایداری اش، کاخی باشکوه از فلســفه ادبیات و هنر ساخته است. کتاب 

«ظرافت جوجــه تیغی» به قلــم خانم موریل باربری، نویســنده فرانســوی 

مراکشی تبار، شما را به خانه این خانم سرایدار عجیب می برد.

داســتان ظرافت جوجه تیغی با درون مایه ای بســیار قــوی و با بن مایه های 

اجتماعی و فلسفی، انتخاب بسیار خوبی است برای کسانی که می خواهند 

یک رمان متفکرانه متفاوت بخوانند. خانم باربری، استاد فلسفه، به کمک 

ابزار داستان، مفاهیم فکری و فلسفی خود را با دیگران به اشتراک می گذارد. 

کتاب او که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد، جوایز متعددی به دست آورد و نظر 

منتقدان و خوانندگان بســیاری را به خــود جلب کرد. این رمان به نســبت 

ســخت خوان که در ادامه بسیار آســان و لذت بخش می شــود با آثار میلان 

کوندرا و نیز رمان «در جســت وجوی زمان ازدست رفته» مارسل پروست 

مقایسه شده است.

کتــاب ۲ راوی دارد. بخش هــای زیــادی از زندگی خانم 

رنه، همان بیوه پنجاه وچهارســاله، روایت می شــود: 

خاطرات او و نیز بخشی از روابط او با اهالی بورژوای 

ســاختمان و نیز تفکراتی که به ذهن فرهیخته 

این زن ســال خورده سرایــدار می آیــد. در 

طول داســتان، پی می بریم که او شــیفته 

فرهنگ ژاپنی است و بیش از هر چیزی، 

غلط های دستوری آدم های به اصطلاح 

فرهیخته ســاختمان آزارش می دهد، 

اما مجبور اســت زندگی اصلی اش را 

پنهان کنــد و مثل همــه سرایدار ها 

تلویزیون را روشــن نگه دارد و صدای 

آن را بلند کند، در حالی کــه در اتاق 

پشتی مشغول مطالعه یک اثر فلسفی 

عمیق است. رنه آن قدر شیفته ادبیات 

است که به یاد تولســتوی، نام گربه اش 

را «لئو» گذاشته. در کنار این روایت، راوی 

دیگری هم داریم: دختری دوازده ســاله به 

نام پالوما، دختر یکی از اهالی مرفه آپارتمان، 

دختری که یادداشت هایی تحت عنوان «اندیشه 

عمیق» می نویسد و بی رحمانه به نقد شرایط حاکم 

بر زندگی مرفه خود و نیز تحقیر اعضای خانواده اش می پردازد. تقابل میان 

این ۲ راوی بخش جذابی از داستان است. البته از اواسط رمان، با رنگ و بوی 

دیگری مواجهید.

خواندن این رمان را به همه کسانی که دوست دارند داستانی عمیق، متفکرانه 

و روشنگر بخوانند پیشنهاد می کنیم.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

ظرافت جوجه تیغی
 نویسنده:  موریل باربری
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